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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 

  

 وجوب فحص پیش از اجرای اصول
]در جلسات گذشته[ عرض شد که برای اجرای اصول عملیه و اصول لفظیه مدارکی وجود 

است و تحقق این موضوع، یعنی این  قبح عقاب بلابیاندارند. مدرک در اصول عملیه بنای عقل بر 
پذیر نیست؛ بلکه در خود عقل و بنای عقل بر تحقق امکان الفحصعدمباشد، با  انالبیعدمظرف که 

موضوع برای اجرای اصول عملیه، وجوب فحص هم نهفته است؛ و اِلّّ هدم شریعت و احکام لّزم 
طورکلی در هر موردی، کسی به سراغ حکم نرود و هر کسی به مقتضای اصول نافیه آید و اینکه بهمی

 تکلیفیه عمل کند. برای احکام
 دلیل شرعی در چارچوب حکم عقل

مطلب دوم دلیل شرع بود که اعم از حدیث رفع، حدیث عدم نقض یقین به شک که مقتضای 
طور ادلۀ دیگر که ادلۀ اباحه و ادلۀ حلِّ شرعیه هستند. همۀ اینها در ظرف استصحاب است و همین

و نه در ظرف عدم فحص و این به مقتضای حکم کنند فحص از حکم و فحص از دلیل، موضوع پیدا می
عه است.  عقل و سیرۀ عقلائیه و سیرۀ مُتشرِّ

 روش مولا در بیان عمومات و مخصصات
، الإطلاقاصالةیا  العموماصالةو اما عرض شد که مدرک برای اجرای اصول لفظیه مثل 

 ذلک عبارت از دو چیز است:و امثال الحقیقةاصالة، الظهوراصالة

دنبال آن با مولّ بر اجرای عمومات و اطلاقات یا ظهوراتی است که به 1ل: اینکه مشی و دیَدنَاوّ 

صات و امثال شود که عبد در کند و این مسئله موجب میذلک را ذکر میدلیل منفصل، مقیدِّات یا مخصِّ
 . این یک دلیل.صرف القای عام یا اطلاق در مقام عمل برنیاید، مگر اینکه فحص کندمقام اطاعت، به

 هاعلم اجمالی به وجود مخصصات در کتاب
سری اند که عبد در مقام اطاعت، علم اجمالی دارد که یکدوم: به علم اجمالی تمسک کرده

صات و مقیدِّات منفصلی در آن کتاب اند داریم؛ در هایی که در دست ما هستند و عموماتی که آمدهمخصِّ
ا هستند، اند مثل قرآن کریم و روایاتی که در این کتب مدونه در دست مآن کتبی که در اینجا آمده

صاتی وجود دارند که:  ؛ یعنی اگر بخواهیم تفحص کنیم، به آنها لو أثرنا علیه لظفرنا علیه»مخصِّ
ص و مقیدِّ لّزم است.« رسیم.می  بنابراین بر مبنای تنجیز علم اجمالی، وجوب فحص از مخصِّ

 تفاوت جایگاه عامی و مجتهد در فحص
نظر رسید این است لی که بر این مسئله بهنظر از اشکالّتی که عرض خواهد شد، اشکاصرف

طورکلی در بحث اصول عملیه )در اصول لفظیه، مجتهد با اصول لفظیه سروکار دارد( مکلف و که به
فهمد ای نمیذلک سروکار دارد. او دیگر چنین علم اجمالیعامی با استصحاب، برائت، قاعدۀ حلّ و امثال

اند؛ بلکه احکام الزامیه در مقابل ادلۀ نافیه برای احکام تکلیفیه آمدههستند،  بأیدیناکه مثلاً در کتبی که 
ای که در دست دارد مثل استصحاب، برائت عقلیه، برائت شرعیه، قاعدۀ حلّ این عامی به مقتضای ادله
ذلک ندارد تا اینکه بخواهیم بگوییم که کند و اصلاً سروکاری با کتب و امثالو قاعدۀ طهارت، عمل می

صات و امثالای که دارد بر اینکه در این کتابساس علم اجمالیبرا اند، اینها او را به ذلک آمدهها مخصِّ
صعدم اجرای اصول عملیه  کنند. این اصلاً ملزم می بعد الحکم الإلزامییا  إلّّ بعد الفحص عن المخصِّ

 مربوط به او نیست.

                                           
 «دیَدنَ: خو و عادت.»: نامه دهخدالغت 1
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مدرکیت علم اجمالی برای هر دو  نظر از این قضیه، در اینجا بهحالّ در هر صورت صرف
دسته از اصول عملیه و اصول لفظیه، اشکال وارد شده است که علم اجمالی مدرک برای وجوب فحص 

 تواند دلیل باشد.دنبال دلیل دیگری بگردیم و علم اجمالی نمینیست؛ بلکه ما برای وجوب فحص باید به

 اشکال نخست به استناد وجوب فحص به علم اجمالی
ال اول: اینکه ما در اینجا دو علم اجمالی داریم؛ علم اجمالی اول: اینکه اصلاً در شریعت اشک

هایی هستند یا آن کتاب بأیدیناهایی که ای آمده است؛ حالّ اعم از اینکه در آن کتابیک احکام الزامیه
مثال بابباشد منای باشد که در دست ما نهای مدونههستند، یعنی ممکن است در کتاب غیر أیدیناکه 
صاتی آمدهکتاب اند؛ بنابراین این علم اجمالی های مخطوطی که در بلاد متفرقه باشند و در آنجا مخصِّ

 کند بر اینکه نتوانیم این اصول عملیه را اجرا کنیم.ما را ملزم می
، یک علم اجمالی دیگری هم داریم که این علم اجمالی صغیر است؛ اولی علم اجمالی کبیر است

هایی که در دست ما هستند دومی صغیر است و آن این است که علم اجمالی داریم بر اینکه در این کتاب
صاتی وجود دارند؛ این صات به کجا میقدر را میبالأخره مخصِّ  دانیم.خورد را نمیدانیم. حالّ آن مخصِّ

 انحلال علم اجمالی صغیر و بقای علم کبیر
صاتی برخورد کردیم هستند، تفحص کردیم و به یک بأیدینااگر ما در این کتبی که   سری از مخصِّ

سری از مقیدِّاتی برخورد کردیم که این عام و یا این اطلاقات را قید زدند، این علم اجمالی یا به یک
هستند  بأیدینامثال در این کتبی که بابشود؛ چون وقتی که ما علم داریم بر اینکه منصغیر منحل می

صاتی را که پیدا کردیم با همان عمومات ما تطبیق کرد؛ سیک صات داریم و بعد این مخصِّ ری مخصِّ
مثال ما در روایات و آیات، هزار تا عام داریم، در این کتبی هم که بأیدینا هستند هزار تا بابیعنی من

ص و مقیدِّ پیدا کرده  ایم، هزار تا در مقابل هزار تا!مخصِّ
شود که آن علم اجمالی کبیر منحل کند؛ اما باعث نمیکل منحل میالی را بهاین اصلاً علم اجم 

نات که در  شود؛ چون علم اجمالی کبیر، هم به کتب هم به غیر کتب تعلق گرفته بود؛ یعنی هم به مُدوَّ
نات که در دست ما نیستند. این مقدار که تکافی آن را نمی راین کند؛ بنابدست ما هستند و هم به غیر مدوَّ

 ماند.آن علم اجمالی کبیر به حال خودش باقی می
ص است... تلمیذ:  ـ مگر علم اجمالی ما چقدر بود؟ این بود که هزار تا مخصِّ
ـ نه، ما این را در علم اجمالی صغیر داشتیم. فرض کنید که در علم اجمالی صغیر وقتی  استاد:

ص هم آمده است، حالّ که بینیم که مثلاً در مقاکه ما به کتب مراجعه کنیم، می بل هر عامی یک مخصِّ
ص آمده است، این علم اجمالی صغیر ما منحل می شود؛ اما ممکن است همین در مقابل اینها این مخصِّ

صی در جای دیگر  صش در جای دیگر هم باشد، یعنی مخصِّ عامی که الآن در اینجا آمده است مخصِّ
ن هستند، داشته  باشد. اگر ما علم اجمالی کبیر نداشتیم، خاصی که در مقابل غیر از این کتبی که مدوَّ

 کند.عام ما هست با هم تکافی می
 ؟ ...تلمیذ:
کند بیشتر است. اگر نه، دایرۀ آن علم اجمالی، کبیر است؛ یعنی مقداری که تکافی می استاد:

در تقریر اشکال دیگر فرمایید شود؛ البته خود این جوابی که شما میاندازه باشد، شبهۀ بدویه میبه
شود. وقتی که علم اجمالی ما منحل نشد پس آید. بنابراین علم اجمالی ما منحل نمیمرحوم نائینی می

چون این علم اجمالی صغیر داخل در آن علم اجمالی کبیر است، لذا این فحص ما در این علم اجمالی 
ت؛ یعنی آن علم اجمالی اول مانع صغیر هم باعث انحلال آن نخواهد شد؛ چون این داخل در آن اس

انحلال است. بله، اگر ما آن علم اجمالی اول را نداشتیم و فقط علم اجمالی ثانی بود، این انحلال پیدا 
 کرد.می

 مثال لباس نجس و تفاوت انحلال حقیقی و حکمی
با قرائن  دانید کجای آن است، بعددانید یک جای این لباس نجس است؛ ولی نمیمثل اینکه شما می 
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آورید بر اینکه آن مقداری که علم اجمالی بر نجاست داشتید، همین مقداری است دست میذلک بهو امثال
جا را آب کند، همینکه الآن علامت روی آن هست، فرض کنید که رنگش با رنگ بقیۀ جاها فرق می

شود، نه حکمی. اصلاً حقیقتاً کشید. با این آب کشیدن، این علم تفصیلی موجب علم اجمالی حقیقی میمی
 دارد و دیگر در اینجا شبهۀ بدوی هم نداریم؛ هیچ چیزی در اینجا نداریم.علم اجمالی را برمی

که قبلاً خدمتتان عرض طوریدانید که یک جای از این لباس )همانمثال میبابولی اگر من 
هم در اینجا پاک شده است، آیا این پاک دانید که یک جای از این لباس کردم( نجس شده است و قطعاً می

 کند؟!کند یا حکماً منتفی میشدن بعدی، علم اجمالی را حقیقتاً منتفی می
گردد و شک کند. دوباره شک ما به حال خودش است؛ یعنی شک ما برمیحقیقتاً که منتفی نمی 

ها ]نجس ز آن قسمتشود؛ یعنی علم اجمالی ما که در ظرف شک بود، شک به اینکه یکی ابدوی می
شود؛ عوض شدن موضوع به این عنوان است[، شک به حال خودش باقی است؛ اما موضوع عوض می

است که یک قسمت از پنج قسمت، موضوع برای علم اجمالی بود، الآن یک قسمت از چهار قسمت، 
قسمتی که موضوع برای علم اجمالی است، یک قسمتش را یقین داریم که پاک شده است؛ پس این یک 

 پاک شده است از دایرۀ علم اجمالی بیرون آمد.
 ـ یقین نداریم که این لباس نجس است. تلمیذ:
 ـ نه. استاد:
ای شستم، پنجم این را گترهپنجم این لباس نجس است، یکـ اوّل من یقین داشتم که یک تلمیذ:

 پنجمی که من شستم...امکان دارد این یک
 ، درست است.منطبق بر همان باشد استاد:
به حضرت عباس، این نجس »توانم بگویم: بنابراین دیگر علم ندارم؛ یعنی دیگر نمی تلمیذ:

 «است!
 ولی دوباره شما در اینجا شک دارید که ممکن است... استاد:
 شک بدوی است. تلمیذ:
شک را  دارد؛ اما حقیقتاً آنشود که حکم علم اجمالی را برمیاین شک در اینجا باعث می استاد:
برد؛ یعنی آن شکی که علت برای علم اجمالی بود )علم تفصیلی که علت نبود( را در اینجا از بین نمی

 کند.طورکلی عوض میدارد؛ ولی موضوع را بهبرنمی
دهند. بنابراین دوباره طور است. مرحوم نائینی به این اشکال جواب میدر اینجا هم مسئله همین
دی ما از کتب هست به حال خودش باقی است؛ یعنی ما باید فحص کنیم. وجوب فحص از آنچه در أی

پس علت این وجوب فحص، علم اجمالی نیست؛ چون اگر علم اجمالی بود، با انحلال علم اجمالی، 
 که وجوب فحص به حال خودش باقی است.شد درحالیوجوب فحص هم برداشته می

 مثال گله برای نسبت دو علم اجمالی
سود و فرمایند که مسئلۀ ما شبیه این است که در یک قطیعه غنمی که اینها مرکب از ایشان می

در این قطیعه و گله وجود دارند، ما یک علم اجمالی داریم بر اینکه  غنم اسود و غنم ابیضهستند،  بیض
دانیم که  میدانیم یا مثلاً مثال ده تا موطوئه هستند، این را میبابدر مجموع این قطیعۀ غنم من

دانیم. از یک طرف ما علم اجمالی داریم بر در اینجا موطوئه هست و مقدارش را نمی المجموعحیثمن
 اینکه در آن قطیعۀ بیض از غنم، موطوئه هست.

حالّ ما علم تفصیلی پیدا کردیم بر اینکه این گوسفند خاص، این غنم خاص یا این دو غنمین،  
شود؛ ولی آن علم اجمالی اول به حال ی صغیر ما با علم تفصیلی منحل میموطوئه هستند. علم اجمال

چون آن علم اجمالی « در آن قطیعۀ غنم هنوز موطوئه وجود دارد.»ماند که ما گفتیم: خودش باقی می
در آنجا وجود دارد، باید از همۀ آن اجتناب کرد؛ یعنی باید هم از اسود و هم از ابیضش اجتناب کرد که 

 حال خودش هست. آن به
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دیگر این علم اجمالی صغیر ما، حکم جداگانه برای خودش درست کرده است؛ اما آن عبارتبه 
دهیم که در همین ماند؛ یعنی ما در اینجا احتمال میحکم علم اجمالی کلی ما به حال خودش باقی می
 قطیعۀ بیض دوباره موطوئه وجود داشته باشد.

پس اصلاً این قطیعۀ « یک موطوئه در این است و لّغیر.»وید که: گوقت علم تفصیلی ما مییک 
آید. به این نحو است، یعنی علم تفصیلی خورده است طورکلی بیرون میبیض از دایرۀ علم اجمالی به

طورکلی این به اینکه فقط یک موطوئه در قطیعۀ بیض از غنم وجود دارد که آن هم همین است؛ پس به
ماند؛ سود در غنم. به مقتضای علم اجمالی آید، فقط قطیعۀ اسود باقی میبیرون می اصلاً از قطیعۀ بیض

اولی کبیری که داشتیم فقط در اینجا علم اجمالی به این قطیعۀ سود تعلق گرفته است و باید از این اجتناب 
 رود.کرد؛ اما قطیعۀ بیض از دایره بیرون می

این »گوید که: نه! می« این موطوئه است و لّغیر.»: گوید کهولی در اینجا علم تفصیلی ما نمی 
دهیم که آن علم اجمالی که ما داشتیم منطبق بر آن باشد. بله، آن علم اجمالی احتمال می« موطوئه است.

کند، وقتی که مثال در اینکه الآن در اینجا قطیعۀ بیض هست، این یک مورد این را خارج میبابما من
که در  ثوب نجس و متطهررود. کاملاً مثل مسئلۀ علم اجمالی صغیر ما کنار می این را خارج کرد، از
 آنجا مثال زدم، است.

گوید که ممکن است در قطیعۀ سود ماند و میآن قطیعۀ سود در اینجا به حال خودش باقی می 
ه باشد، موطوئه باشد، ممکن است غیر از این علم تفصیلی شما، یک گوسفند دیگر هم در اینجا موطوئ

 مثال ما علم اجمالی کلی داریم.باباحتمالش هست؛ چون من
 پاسخ نائینی با تفکیک مقدار معلوم از دایرۀ اجمال

آیا  1فرماید که شما باید ببینید دایرۀ علم اجمالی شما در اینجا چیست.مرحوم نائینی در اینجا می

گویید که من علم اید؟ وقتی که شما میدهاید یا نکرحدی برای علم اجمالی کبیر در اینجا تصور کرده
اند که ده تا؟ دارم بر اینکه در مجموع این قطیع غنم، چه سود و چه بیض، موطوئه وجود دارد آیا گفته

ای مثال در این مجموعه از این قطیع موطوئهبابدانم که منقدر میاند؟ همیناند که پنج تا یا نگفتهآیا گفته
 این.وجود دارد، این از 

خصوصش هم موطوئه وجود دارد، یعنی دو علم سفیدِ بهدانم که در این طرف من میاز آن 
ای که تحت علم اجمالی دیگر است. وقتی که ما به علم تفصیلی برسیم بر اینکه اجمالی دارم؛ علم اجمالی

مالی که به طرف علم اجیکی از این قطیعِ بیض، موطوئه است، ممکن است همین منطبقَ باشد بر آن
دهید دیگر. در اینجا علم اجمالی دهید؟! احتمال میمجموع قطیع غنم تعلق گرفته است، آیا احتمال نمی

 تر است.کبیر شما مورد را زیادتر نکرده است؛ بلکه فقط دایرۀ علم اجمالی وسیع
این یک  گیرد که جایی ازوقت علم اجمالی شما به یک متر از این فرش تعلق میمثل اینکه یک 
اندازۀ یک وجب نجس شده است. الآن علم اجمالی به یک محدودۀ خصوص در گوشۀ غربی بهمتر به

وقت علم اجمالی به همین یک وجب تعلق گرفته است، خاص )این یک وجب( تعلق گرفته است. یک
 تر است.ولی دایرۀ این یک وجب وسیع

کند، همان مقدار است؛ ولی دایرۀ اجمالش علم اجمالی کبیر، طرف قابل احتراز را زیادتر نمی 
گوید که اگر دایرۀ اجمال در یک متر بود، حالّ دایرۀ اجمال در ده متر شده کند؛ یعنی میرا بیشتر می
 طور نیست که مقدار زیادتر شود.است ولی این

 انطباق علم تفصیلی بر علم اجمالی کبیر و صغیر
گیرد، در اینجا ممکن است که بر هر بنابراین وقتی علم تفصیلی به یک موطوئۀ خاص تعلق می

علم  المجموعحیثمندو قابل انطباق باشد؛ بنابراین اصلاً فرقی بین قطیع بیض و قطیع سود نیست. 
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اجمالی  تفصیلی بر یک فرد تعلق گرفته است و این فرد قابل انطباق بر همان علم اجمالی کبیر و علم
 شود.صغیر است و وقتی که این را بیرون آوردیم، بقیه شبهۀ بدوی می

در  المجموعحیثمنبنابراین با توجه به این قضیه وقتی که علم اجمالی تعلق گرفته است که 
صات و مقیدِّاتی وجود دارند و  بأیدیناشریعت، اعم از کتبی که در دست ما هست و یا کتب مدونۀ  مخصِّ

صات رسیدهایم به یکسطۀ تفحصی که در این کتب کردهواما به توانند بر آن علم ایم که میسری مخصِّ
 اجمالی کبیر ما منطبق شوند.

ص است، یکیک  دانیم چقدر وقت اصلاً نمیوقت مقدار علم اجمالی کبیر ما دو هزار تا مخصِّ
صاتی داریم. وقتی که ما قدر میاست فقط همین قدر بدانیم بنابراین چون این مقدار همیندانیم که ما مخصِّ

شود. در آنجا اصول اش شبهۀ بدوی میشود؛ بقیهتواند منطبق شود، این مقدار با تفحص خارج میمی
 آید.تواند جاری شود و دیگر هیچ اشکالی پیش نمینافیه می

علم  شود. وجوب فحص به بقایبنابراین علم اجمالی در اینجا مدرک برای وجوب فحص می
رود. پس وقتی که ما فحص کردیم و اجمالی است؛ به انتفای علم اجمالی، وجوب فحص هم از بین می

 شود. این اشکال اول.به دلیل ظفر پیدا نکردیم، علم اجمالی ما منحل می
 های دور از دسترسثمری فرض مخصص در کتاببی

ظیه هم قائل به توسعه شویم و قبلاً خدمتتان عرض شد چه اشکال دارد که ما حتی در اصول لف
صاتی در کتب  صاتی هم در این کتب مدونه در أیدینا وجود دارند، هم ممکن است مخصِّ بگوییم که مخصِّ

ای در اینجا برای آن نیست؛ ای که در دست ما نیستند وجود داشته باشند؟ ولکن دیگر ثمرهغیر مدونه
جمالی هم داشته باشیم بر اینکه ممکن است در غیر از ای ندارد. حالّ فرض کنید که ما علم ایعنی ثمره

صی وجود داشته باشد، وقتی که ما نتوانیم به آن برسیم، وقتی که عادتاً ممتنع باشد یا  این کتب، مخصِّ
ص  ر باشد، بنابراین در اینجا دیگر دلیلی برای قید بر مخصِّ ر یا متعذِّ وصول به آن کتب مدونه عادتاً متعسِّ

 توانیم این را به اصول لفظیه هم توسعه دهیم. این اشکال اول.و حتی میوجود ندارد 

 اشکال دوم، بقای وجوب فحص پس از انحلال علم اجمالی
شود، این است که ما علم اشکال دیگری که هم شامل اصول عملیه و هم شامل اصول لفظیه می

سری کتبی که در دست ما هستند، یکاجمالی داریم )اصلاً ما به کبیر کاری نداریم( به اینکه در آن 
صات و مقیدِّاتی وجود دارند. ما به یک صات و مقیدِّاتی رسیدیم، قیود را پیدا کردیم، مخصِّ سری از مخصِّ

دانیم که چند تا عام خاص را پیدا کردیم و توانستیم عام و اطلاقات را با این تخصیص بزنیم؛ آیا می
سری عام داریم و در دانیم که یکدانیم؛ فقط میم؟! این را نمیداریم و چند تا خاص در مقابلش داری

ص داریم.مقابلش هم یک  سری مقیدِّ و مخصِّ
صات این عمومات یا این اطلاقات را پیدا کردیم، آیا پیدا کردن بابمن  مثال تفحص کردیم و مخصِّ
صات و عمومات و پیدا کردن اطلاقات و اینکه مقیدِّاتی بر یک این اطلاقات هست، آیا باعث سری مخصِّ

شود. وقتی که علم اجمالی منحل شد، پس ما در هر شود؟! میشود یا نمیانحلال علم اجمالی ما می
ای دیگر نیاز نداریم که به دلیل مراجعه کنیم. این مقداری که ما الآن فحص کردیم باعث انحلال شبهه

الإحداثی برای ما پیش وقتی یک موضوع جدیداین علم اجمالی شد؛ در شبهات دیگر نیاز نداریم که 
آید، ببینیم که حکم در اینجا آید، سراغ دلیلش برویم که دلیلش چیست؛ مسئلۀ جدیدی برای ما پیش میمی

 چیست؛ مقتضای قاعده در اینجا چیست.
صی دانیم که آیا برای این عام، مخصِّ خوریم؛ دیگر نمیمثال ما به عامی در اینجا برمیبابیا من 

صاتی که میقدر وقتی که ما رسیدیم به یکآمده است یا نیامده است، همین توانستند علم سری از مخصِّ
اجمالی ما را منحل کنند، اضافۀ بر این مقدار و فحصِ زیادی بر این مقدار در شبهات دیگر و در موارد 

صات و مقیدِّات را پماند. همیندیگر، بدون دلیل می صات و قدر که ما مخصِّ یدا کردیم و این مخصِّ
مقیدِّات، علم اجمالی ما را منحل کردند، بنابراین اگر ما به یک عمومات دیگر برخورد کردیم آیا باید 
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صات و عمومات هم فحص کنیم؟! نه، دیگر لّزم نیست فحص کنیم.  دوباره دربارۀ مخصِّ
هست  بأیدیناامی که در این کتب وقت علم اجمالی ما تعلق گرفته باشد به اینکه هر عبله، اگر یک

ص دارد، اگر این دنبال به عامی دسترسی پیدا کردیم، باید بهطوری باشد، بله لّزم است. اگر یک مخصِّ
صش بگردیم تا اینکه پیدا کنیم؛ ولی اگر همین سری عمومات هستند ]دیگر دانیم که یکقدر میمخصِّ

طور نیست که خیال کنید هر عامی که آمده است ینطور است. افحص لّزم نیست[ و واقعاً هم همین
ص هم آمده است؛ هر مطلقی که آمده است بهبه  دنبال آن مقیدِّی هم آمده است.دنبال آن مخصِّ

 کفایت مقدار متیقن برای انحلال علم اجمالی
ص دارندانیم که یکما علم اجمالی داریم؛ یعنی می د. سری عمومات که در این کتب هستند، مخصِّ

دنبال دانیم که بهمثال از هزار تا عامی که ما در این کتاب داریم، میبابدانیم. مناین مقدار را می
دانیم که چهارصد تای آن خاص آمده است؛ از پانصد تا اطلاقی که در این کتب اربعه وجود دارند، می

 دانیم.دنبال سیصد تای آن مقیدِّ آمده است. این مقدار را میبه
شود؛  فرض کنید که به سیصد تا مقیدِّ برخورد کردیم، طبعاً این علم اجمالی ما منحل میحالّ 

قدر تعلق گرفته است که این عموماتی چون علم اجمالی ما به همۀ عمومات که تعلق نگرفته است. همین
ص هم دارند. ما به مقدار متیقن ]عمل می نیم[. فرض کنید ککه در این کتب هستند، مقیدِّ هم دارند، مخصِّ

من یقین دارم این مقدار »که اگر واقعاً شخصی بخواهد تفحص کند و به حدِّ یقین برسد یعنی بگوید که: 
ص و مقیدِّ برای عمومات هستند. اگر از او سؤال کنند که آیا ممکن است در اینجا عامی هم باشد « مخصِّ

ص داشته باشد؟ می ً خیلی از »گفت: اما قبلاً می« اً!حتم»گوید: نمی« شاید.»گوید: که مخصِّ حتما
که ( «فی کلّ غنم زکات  »مثال بابتواند بر این عامی )منولی الآن دیگر نمی« عمومات مقیدِّ دارند.

ص دارد یا  فرض کنید با مطالعه به آن برخورد کرده است، دست بگذارد و بگوید که آیا این هم مخصِّ
 ندارد.
صات و مقیدِّات خورده است و علم اجمالی چون یقین او که علم تفصیلی است، به یک  سری مخصِّ

شوند[ و باید به آنها او منحل شده است، بقیۀ عمومات خارج از علم اجمالی هستند، شبهۀ بدوی ]می
ص و امثال  دهند.ای فتوا نمیکه به چنین مسئلهذلک عمل کرد؛ درحالیبدون فحص از خاص و مخصِّ

شود که این رسد، باید تفحص کند. پس معلوم میگویند که وقتی مجتهد به هر عامی میآقایان می 
بینیم که این علم اجمالی منحل شد؛ ولی هنوز علم اجمالی ما هم مدرک برای وجوب فحص نبود؛ می

 وجوب فحص به حال خودش باقی است؛ پس این مدرک نشد.

 جمالی به مرسل و معینپاسخ نائینی با تقسیم علم ا
فرمایند که ما دو نوع علم اجمالی داریم؛ یک علم مرحوم نائینی در اینجا جوابی دارند. ایشان می

 1تعبیر ما معنون داریم.اجمالی مُرسَل داریم، یک علم اجمالی معیَّن یا مُعلَّم داریم یا به

 علم اجمالی مرسل و مثال گوسفندان
ه آن مورد مشکوک که موجب علم اجمالی شده است، معنون علم اجمالی مرسل این است ک

دانیم بین پنج تا ده مثال میبابعنوانی نشده است و مُعلَّم به علامتی نشده است؛ بلکه مرسل است. منبه
قدر دانیم، همینها نمیتا از این قطیعۀ غنم، موطوئه هستند؛ حالّ آن پنج تا در بین سفیدها هستند یا سیاه

گویند؛ یعنی آن موردی یم که پنج تا از این قطیعۀ غنم موطوئه هستند، این را علم اجمالی مرسل میدانمی
عنوان و مُعلَّم به علامتی که موجب علم اجمالی شده است و طرف برای علم اجمالی است، معنون به

 نیست.
تا ده تا موطوئه گوییم که بین پنج وقت هم اصلاً میگوییم که در سفیدها...، یکوقت مییک 
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عنوانی نیست، وقتی که علم تفصیلی ما به پنج تا تعلق گرفت و هستند، در چنین موردی چون معنون به
شوند و شبهه نسبت فهمیدیم که این، این، این و...، موطوئه هستند، اینها از تحت قطیعۀ غنم خارج می

آن پنج تای اضافی )در آنجا که علم اجمالی  شود که[ آیا بقیه یعنیشود. ]شبهه میبه بقیه شبهۀ بدوی می
شود و در اینجا بین اقلّ و اکثر است( در این قطیعۀ غنم وجود دارند یا وجود ندارند؟ این شبهۀ بدوی می

 شود.کنیم. این علم اجمالی مرسل میذلک میحکم به برائت و امثال
 علم اجمالی معین و مثال بدهکاری

اینکه مرسل است؛ بلکه اولّبًلااول که این علم اجمالی، آن مورد، نهعلم اجمالی معلمّ این است 
در  الإجتنابوجوبعنوانی تعلق گرفته است که داخل و تحت آن عنوان، افراد برای علم اجمالی ما به

وقت علم اجمالی شما تعلق گرفته فرمایند که اگر یکزنند و میعلم اجمالی وجود دارد. ایشان مثال می
تومان، الآن این قضیۀ منفصلۀ حقیقیۀ من به دو  1۰تومان به زید بدهکارم یا  5اینکه من یا  باشد بر

 .إمّا هذا و إمّا هذاتومان به زید بدهکارم؛  1۰تومان به زید بدهکارم؛ من  5شود؛ من قضیه منقسم می
دو قضیۀ  شود. این در واقع خودش در اینجاای به دو قضیۀ حقیقیه تبدیل میهر قضیۀ منفصله

شود؛ یعنی اولّبًلااول علم من به دو قضیۀ حقیقیه تعلق گرفته حقیقیه است. این علم اجمالی مرسل می
تومان به  1۰تومان به زید؛ قضیۀ حقیقیۀ دوم: بدهکاری من  5است. قضیۀ حقیقۀ اول: بدهکاری من 

 شود.، این مرسل میإمّا هذا و إمّا هذازید؛ 

 ر علم اجمالینقش عنوان ثبت در دفتر د
اما علم اجمالی مُعلَّم این است که علم من اولّبًلااول به یک قضیه تعلق گرفته است؛ من به زید 
بدهکارم آن مقداری را که در دفترم ثبت است. این دیگر دو قضیه نیست؛ بلکه یک قضیه است. من آن 

 ام.مقداری که به زید بدهکارم همان مقداری است که در دفترم نوشته
شود: یا پنج تا یا ده تا؛ یعنی وقتی در دفتر حالّ آن چیزی که در دفتر هست، به دو تا منقسم می 
کند با توجه به درهم بدهکار است، در جای دیگر نگاه می 5بیند که در یک جا مُسلَّم کند، مینگاه می

شود درهم را. این می 1۰ درهم را قبول کند یا 5کند در اینکه آیا گیر می« ده تا.»گوید: خصوصیات می
معنون  بما فی الدفترعلم اجمالی مُعلَّم؛ یعنی علم اجمالی او به یک علامت خورده است. این علم اجمالی 

 شده است.
 الأداءوجوبُ کرده است یا آن عنوان را  الإحترازوجوببنابراین این علم اجمالی آن عنوان را  

ه است آن چیزی که در دفتر است مورد برای علم اجمالی کرده است، نه آن چیزی که داخلش است. گفت
است. آن چیزی که در دفتر است اعم از پنج تا و ده تاست؛ یعنی اگر پنج تا را داد، آن پنج تای دیگر 

 وجود دارد. بما فی الدفترکه خارج نشده است، هنوز  ما فی الدفتراز 
از  بما فی الدفترجا باید مورد را به مقدار وجود داشت، بنابراین در این بما فی الدفتروقتی که  

ده تاست، علم اجمالی  بما فی الدفترده تاست. یعنی چون  بما فی الدفتراطراف علم اجمالی خارج کند. 
دانم دانم چقدر است، پنج تا یا ده تا؟ من میاو تعلق گرفته است به آن چیزی که در دفتر است، من نمی

 ام.دِینم به زید را در دفتر نوشته
آن چیزی که در دفتر هست، مورد برای علم اجمالی من است. آن مورد برای دِین من است و با  

شوند؛ چون علم او تعلق گرفته است خارج نمی بما فی الدفترنج تای دیگر از خارج کردن پنج تا، آن پ
باشد، پنج تا یا ده تا؛ اگر پنج  بما فی الدفتر؛ پس باید مقدار اخراج، مقداری باشد که بما فی الدفتراولًّ 

ز تحت علم ا بما فی الدفترماند. وقتی که آن ده تا را بدهد، دیگر تا بدهد، پنج تای دیگر بدهکار می
 آید. اجمالی بیرون می

 هاتطبیق عنوان معین بر مخصصات موجود در کتاب
، بما فی أیدینا من الکتبطور است. این علم اجمالی ما که تعلق گرفته است فیه هم همیندر مانحن

اید کرده اعم است از آنچه شما ابتدائاً )روز اول و ماه اول( به آن ظفر پیدا بما فی أیدینا من الکتباین 
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اید و را خوانده اصول کافیاید؟! شما اید، مگر شما همۀ کتب را خواندهو آن چیزی که ظفر پیدا نکرده
ص برخورد کرده اصول کافیدر این  و بقیۀ کتب هم مانده است.  تهذیباید، حالّ به دویست تا مخصِّ

 استبصارو  تهذیبدیگر در ممکن است این دویست تا همان مقدار باشد، ممکن است شما دویست تای 
پیدا کنید. بنابراین برای اینکه آن علم تفصیلی شما باعث انحلال حقیقی این علم اجمالی شود، باید بقیۀ 

صات و مقیدِّات است هم تفحص کنید؛ لذا علم اجمالی منحل نمی  شود.آن کتبی را که شامل برای مخصِّ

 نقد نقش عنوان در بقای علم اجمالی
کند )به ؛ اشکال قضیه این است که این شخصی که علم اجمالی به آن مورد پیدا میو فیه اشکال

مثال همان موقع از او بابآن علم اجمالی که به قول ایشان معلَّم است یا به قول ما معنون است( اگر من
شود این شخص تصور کند...؟ بپرسند، در ذهن خودش چه تصوری از این علم اجمالی دارد؟ آیا می

یک قضیۀ خارجیۀ منحاز از آن صورت ذهنیۀ  بما فی الکتابو  بما فی الدفتریعنی منظورم این است که 
)آنچه در خودش است( را دوباره به دو  بما فی نفسهکند؛ بلکه همان عالم به علم اجمالی درست نمی

 کند.قضیۀ حقیقیه منقسم می
از باشد. اگر از اول از او سؤال کنند که: تواند در اینجا کارگر و کارسیعنی اصلاً عنوان نمی 

نه، در »گوید: می« دانی که در دفتر چقدر است؟!، آیا می“دین من در دفتر است”گویی: تو که می»
ای را عوض در اینجا چه مسئله بما فی الدفتربنابراین « درهم است، شک دارم. 1۰درهم یا  5دفتر یا 

 کرد؟! هیچ.
ولی « درهم. 1۰درهم به زید بدهکارم یا  5یا »گوید که: گوید؛ میمیچون از اول هم همین را  

چیزی که هست این است که یا آنچه در ذهنم هست صحیح است یا آنچه در دفتر است؛ یعنی یقین دارد 
 طور است؟درهم است و لّ غیر؛ آیا این 1۰بر اینکه آن چیزی که در دفتر هست 

 ه دفترتعلق حکم به دین واقعی و اثر جهل ب
که حکم را عوض  بما فی الدفترباشد، جهل  بما فی الدفترطور باشد که نداند، یعنی جاهل اگر این 
گیرد کند. حکم به ثبوت تعلق گرفته است نه به اثبات و به فکر این. حکمی که به ادای دین تعلق مینمی

است یا به دین واقعی؟! یعنی آیا  آورد، آیا به دین ذهنی تعلق گرفتهو وجوب ادای دین را بر ذمۀ او می
است؟! به کدام تعلق گرفته  بما فی الدفترحکم به جهل او تعلق گرفته است یا به آن چیزی که واقعاً 

 است؟!
درهم، شما  2۰۰درهم به زید بدهکارم یا  1۰۰مثال اگر بدانم که یا بابکنم: مناز شما سؤال می 

رود. آید و کنار میدرهم دیگر شبهۀ بدوی پیش می 1۰۰و در  درهم را بپردازی 1۰۰گویید که باید می
درهم بپردازم؟! این  1۰۰بینم که اصلاً چیزی بدهکار نیستم! آیا باید بروم کنم، میبعد در دفتر نگاه می
 چه حرفی است؟!

گیرد. اگر مکلف عالم به موضوعی گیرد؛ حکم به علم تعلق میاصلاً حکم به جهل تعلق نمی
آمده است. اشتباه در مصداق که  آید. در اینجا اشتباه در مصداق برای او پیشکم برایش میباشد، ح

 موجب حکم نخواهد بود.
مثال در دفتر چقدر است، اینکه علم اجمالی نیست. اگر از اول از او سؤال باباگر او بداند که من 
دانم که وجوب ادای دین نمی« دانم.نمی»گوید که: می« چقدر است؟ بما فی الدفتردانی آیا می»کنند که: 

درهم. وقتی  1۰درهم است یا  5دانی که یا کنی، بعد میآورد. لذا در دفتر نگاه میرا بر عهدۀ تو نمی
گیرد یا به درهم تعلق می 5شود اول قضیه که یا به که در دفتر نگاه کردی و فهمیدی، دوباره این می

 شود.اش شبهۀ بدویه میدرهم را که بپردازی، بقیه 5م. دره 1۰
 بازگشت هر دو علم اجمالی به یک مسئله

کنند. کنند، چه علم اجمالی مرسل و چه علم اجمالی معنون، هیچ فرقی نمیپس اصلاً فرقی نمی
ً نیازی به مراجعه به دفترودستک و امثال ؛ اما در ذلک نداردفقط فرقشان در این است که آن ابتدائا
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 دیگری باید به دفترودستک مراجعه کند. چه فرقی در علم اجمالی کرد؟!
طور که در کند؛ همانعلامتی که این افراد داخل و در تحت آن علامت هستند، انحلال پیدا می 

درهم  1۰درهم بدهکاری به زید؛  5شود: علم اجمالی مرسل گفتیم که به دو قضیۀ حقیقیه منشق می
 طور است.زید. این هم همین بدهکاری به

 انحلال عنوان به مصادیق و مثال اکرام طلاب
این معمم بودن و « ای را که نحوی یا معمم است، اکرام کنید.باید هر طلبه»مثل اینکه بگویم:  

ای که الآن در اینجا حضور دارند. اگر این ده معمم، بیست معمم شود به ده طلبهعلامت، منحل می
شد. اگر در اینجا پنجاه معمم بودن که عنوان است، به بیست قضیه منحل می ره آن معممبودند، دوبا

 شود.به پنجاه قضیه منحل می «أکرم کل معممٍ عالمٍ »داشته باشیم، دوباره آن 
موجب برای حکم است.  بما فی تحته من المصادیقنفس عنوان موجب حکم نیست؛ بلکه عنوان 

کند. این را انحلال کند، آن عنوان انحلال پیدا میاطب آن عنوان را القا میبنابراین از همان اول که مخ
شود. بنابراین این اشکال به حال خودش باقی گویند. این به قضایای دیگر منحل میقضیۀ خارجیه می

 است.

 مبنای صحیح وجوب فحص، عقل و سیرۀ عقلا
ست: اوّلًّ: ما اصلاً نیازی به علم اجمالی توانیم به این اشکال در اینجا بدهیم این اجوابی که می

نداریم. وجوب فحص یک سیرۀ عقلائیه است و دلیل و احکام عقل است بر اینکه اگر فحص نکنیم، 
طورکلی از بین بروند و از ثبوت خودش رفع خودش لّزم بیاید؛ چون شرع شود که احکام بهموجب می

و ادلۀ اباحه در اصول عملیه، در اصول « قینَ بِالشَّکلّ تنَقض الی»ای آورده است: وجوب را با ادله
 لفظیه هم که سیرۀ عقلائیه است.

 روش شارع در بیان تدریجی مخصصات
ثانیاً: وقتی بدانیم که دیَدنَ شارع بر این است که عامش )به قول مرحوم آخوند( در معرض 

این هزار تا، حداقل نهصد تای دانیم از تخصیص است، فرض کنید که هزار تا عام گفته است و ما می
شود که عبد بدون تفحص به بوده است، در اینجا دیَدنَ شارع موجب می «ما مِن عامٍ إلّّ و قد خُصّ »آن 

طور است که وقتی امروز یک حرفی را عام و اطلاق عمل نکند. وقتی که عبد بداند دیَدنَ مولّ این
صی میمی  دنبالش برود؟! نه، باید صبر کند.ند قبل از عصر بهتواآورد، آیا میزند تا عصر یک مخصِّ

صات و و کتاب السّلامعلیهموقتی که بدانیم دیَدنَ ائمه  الله و روایات بر این است که همۀ مخصِّ
مجرد ظفر به یک عام با توجه به اینکه آن آورند، بنابراین بهمقیدِّات را در اول امر و در بادی امر نمی

توانیم به آن عمل کنیم و این همان سیرۀ عقلائیه و اتکا بر دلیل عام در معرض تخصیص است، نمی
که مورد مؤاخذه طوریبد باید در مقام اطاعت به مقتضای دیَدنَ مولّ عمل کند، بهعقل است بر اینکه ع

 واقع نشود. این یک مطلب.
 صورت قابل قبول علم اجمالی برای وجوب فحص
طور تفسیر کنیم که ما با توجه به خصوصیت و اما مطلب دیگر اینکه اگر علم اجمالی را این

ها مومات یا اطلاقاتی که مولّ در مقام بیان ]القاء[ کرده است، خاصدانیم که عمولّ، به علم اجمالی می
اگر این علم « رسیم.؛ یعنی اگر تفحص کنیم، به آنها میلو تفَحََّصنا عَنه لظََفرَنا به»و مقیدِّاتی دارد که: 

سیدن کند و رخصوص ملزم میاجمالی را داشته باشیم، این علم اجمالی ما را به تفحص بر این عامِ به
شود. این نحوۀ علم اجمالی در شود؛ نرسیدنش هم دوباره موجب انحلال میبه خاص موجب انحلال می

 تواند مدرک برای وجوب فحص باشد.اینجا می
 کفایت اطمینان در تعیین مقدار فحص

طور که در جلسۀ گذشته عرض شد، نظر مرحوم نائینی این است که صرف اطمینان بعد همان
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وقتی که یک مقدار فحص کردیم و اطمینان  1کند بر اینکه دیگر تفحص نکنیم؛کفایت می به مقدار فحص

مثال آیا خاص دیگری در بابپیدا کردیم، حالّ یا به یک خاص رسیدیم و شک برایمان پیدا شد که من
ه کند بر اینکعرض این خاص هم وجود دارد یا اینکه به خاص نرسیدیم، این مقدار اطمینان کفایت می

 دیگر وجوب فحص از ما برداشته شود. این مطلب ایشان بود.
  

 اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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